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سخنان همسر شهید »کجباف« 
در جمع خانواده‌های شهدای سوریه

همراه با شما 
با آمریکا و اسرائیل می‌جنگیم

بهار امســال، در میان راویان 
سرزمین نور جای روایتگری خالی 
است که این دنیا را کوچک می‌دید 
و همواره آرزویش شهادت بود، تا 
اینکه سرانجام در مسیر مأموریت 
روایتگــری شــهدا بنابر حکمت 
الهی بــر اثر ســانحه تصادف به 
دیدار معبود شتافت. در سخنرانی 
هایش می‌گفت: »هر زمان که واقعا 
به خدا بگویــی خدایا من آمدم، 
خدا هم قبول می‌کند و می‌گوید 
تو که منــو می‌خواهی، منم تو را 
می‌خواهم«. آری خدا او را خواست 
اما به طریقی که خودش مصلحت 
می‌دانست. به قول خودش که به 
نقل از اطرافیان یک بار از دهانش 
پریــد و گفت : »نمــی دانم چه 
سری هســت بعضی‌ها موقع اوج 
گرفتنشــون که می‌شــود با یک 
حادثه یا تصادف از دنیا می‌روند.«

هر چند ما بر این باوریم کسانی 
که مجاهدانه زندگی می‌کنند و در 
سر آرزوی شهادت دارند به قافله 
شــهادت می‌پیوندند و در آخرت 
با شــهداء محشور می‌شوند. متن 
زیر گوشــه‌ای از خاطرات زندگی 
این بزرگ علمدار روایتگری دفاع 

مقدس می‌باشد.
زندگینامه

عبــدالله ضابــط در مردادماه 
ســال 1341 در شــهر مقدس 
مشــهد به دنیا آمد. 10 ســالش 
بود که ســفر لبنان نصیبش شد.  
پای صحبت‌های امام موسی صدر 
می‌نشست و به فکر فرو می‌رفت. در 
شانزده سالگی با اصرار پدر پس از 
سه بار سفر به هندوستان در رشته 
شیمی دانشگاه دهلی )گرایش دارو 

»حاجیه خانم احمدی‌زاده« همسر شهید مدافع حرم 
»سرتیپ دوم هادی کجباف« در جمع خانواده شهدای 
سوری در شمال سوریه به ایراد سخن پرداختند که متن 

کامل آن در ادامه می‌آید.
ســام و درود بر رهبر بزرگ جهان اسلام امام خامنه‌ای و 
سلام بر رهبر فقید سوریه حافظ اسد و سلام و درود بر برادر 
شجاع و صبور بشار اسد و سلام و درود بر خواهران و برادران 
و خانواده شهدا. بنده همسر شهید »ابو سجاد« هستم که در 
این خاک مقدس، دشمنان اسلام خونش را بر زمین ریختند 
، مجاهدان ما که از ایران وارد ســوریه می‌شــوند فرماندهان 
بزرگی هســتند که تجربه سال‌های دفاع مقدس در جنگ 8 
ساله را دارند و با کوله‌باری از تجربیات و علوم نظامی به همراه 
شجاعت و ایمان وارد این کشور می‌‌ شوند و جوانانی که برای 
جهاد از ایران وارد سوریه می‌ شوند بهترین جوانان ما هستند 
که هدفی جز اینکه با دشمنی بجنگند که اعتقادات و مقدسات 

ما و شما را نشانه گرفته، ندارند.
من همســرم را تشویق کردم که برای یاری شما برادران و 
خواهران بزرگوارم به ســوریه بشتابد و اکنون که شهید شده 
است خودم و فرزندانم آماده هستیم که راه او را ادامه دهیم.

چند دهه اســت که دولت و مردم ایران و سوریه دوستی 
و همکاری نزدیکی با هم دارند؛ این مایه خوشــبختی اســت 
که از زمان حافظ اســد که خداوند او را رحمت کند که بنای 
حکیمانه‌ای داشتند و در کنار ایران برادرانه قرار گرفته که این 

بنا باید در سایر نقاط جهان ایجاد شود.
من امروز در این ســرزمین مقدس به برادر بزرگ خویش 
بشار اسد اعلام می‌کنم که ما از ایشان حمایت خواهیم کرد و 
آرزوی پیروزی او  در جنگ علیه صهیونیسم  و داعش را داریم.
اســام هیچ حد و مرزی در بین سرزمین‌ها نمی‌‌شناسد و 
کسی بر کسی برتری ندارد مگر به تقوای الهی و همه برادر و 
خواهر هســتیم و خدایمان یکی است و به همه انبیاء و کتب 
الهی ایمان داریم و پشتیبان یکدیگر هستیم؛ در هر گوشه‌ای 
از زمین انســانی مظلوم واقع شود از او حمایت خواهیم کرد. 
ما اجازه نخواهیم داد در سرزمین سوریه، آمریکا و اسرائیل و 
نوکرشــان داعش دست به قتل مردم بزنند و با قدرت جلوی 
او می‌ایســتیم و مجاهدان ما دلیرانه و فداکارانه برای دفاع از 
مردم و مقدسات و حدود اسلامی جنگیده‌اند و خواهند جنگید.
وجود رزمندگان ما بهترین ســند برای اثبات این عقیده 
است و خون شهدای ایرانی و لبنانی و افغانی و عراقی و سایر 
مسلمانان که با خون شهدای سوری آمیخته شده است اتحاد 
مسلمانان علیه دشمنان بشریت را نوید می‌دهد. دشمنی که 
سال‌هاست در منطقه خاورمیانه دست به شرارت و جنایت زده 
است در ابتدا با تبلیغات مسموم خود سعی کرد مردم منطقه را 
از عقیده به دین الهی منحرف سازد و اکنون وارد سرزمین‌های 
ایشان شده است و ادعا می‌کند که در این منطقه منافع دارد. 
ســال‌ها با مکر و حیله در برخی از کشور ها مزدوران خود را 
بر مردم حاکم کرد  و با زور، دولت دروغین اســرائیل را ایجاد 
نمود و اکنون نیز داعش که دست‌پرورده خود اوست را به جان 

مردم انداخته است.
ما امروز آمده‌ایم که همراه شما یک صدا بگوییم؛ ای دولت 
آمریکا و ای همدستان آنها ما خود می‌توانیم داعش را از میان 
برداریم و نیازی به شــما نداریم تا دیگر بهانه‌ای برای دخالت 
کردن در خاورمیانه و هیچ حق و منافعی در این ســرزمین‌ها 
نداشته باشید. آنچه هست متعلق به مردم اینجاست، ما مردمی 
هســتیم که معتقد به دین الهی هستیم  و زیر بار زور و مکر 
شما نخواهیم رفت. ما مسلمانان یک امت واحد هستیم و کعبه 
و مکه و مدینه الرســول و بیت المقدس از آن ماست. سوریه، 
ایران، لبنان، فلســطین، اردن، عراق، و مصر و لیبی و نیجریه 
و سودان از ماست. کویت و یمن ،عمان و بحرین، پاکستان و 
افغانستان، تاجیکستان و سرزمین‌های اسلامی متعلق به ماست. 
زمین و آســمان و دریا و معادن و نفت و تمام ثروت‌های آن 
نیز متعلق به ماست و ما شما را مجبور خواهیم کرد که از این 
منطقه خارج شــوید، چرا که شما عامل هر ویرانی هستید و 
میان مردم جنگ و تفرقه انداختید و فساد را رواج دادید و در 

راه تضعیف ملت‌ها تلاش بسیار کردید.
بــرادران و خواهران عزیز! وقت آن رســیده که روش‌های 
مبتــذل غرب را کنار بگذاریم و به ســوی دین الهی که مایه 
کرامت و سربلندی انسان‌هاست برگردیم. بیاییم هر روز چند 
لحظه در مورد دســتورات خدای بزرگ که خالق آســمان و 
زمین اســت تفکر کنیم و عزت را از خدا بخواهیم تا به سوی 

او رهنمون گردیم.
در حکومت اسلامی، حقوق و کرامت همه انسان‌ها حفظ 
خواهد شد، تمام اقلیت‌های مذهبی از مسیحیان، یهودیان و 
سایر پیروان ادیان الهی در امنیت و رفاه خواهند بود و در کنار 
مســلمانان با دوستی زندگی خواهند کرد، ولی دولت آمریکا 
و همدســتانش این دوســتی و اتحاد را نمی‌خواهند. اما حق 
همیشــه پیروز است؛ مصداق آیه جاء الحق و زهق الباطل ان 

الباطل کان زهوقا.  
تهیه و تنظیم: فاطمه زورمند

سازی( مشغول به تحصیل شد. با 
شروع انقلاب اسلامی دهلی را رها 
و به فعالیتهای فرهنگی در جبهه 
انقلاب اســامی روی آورد. نبوغ 
فرهنگی باعث شــد تا در ســپاه 
پاسداران نیز به فعالیت بپردازد و 
سپس جذب این نهاد شد. بعد از 
مدتی با تشخیص مسئولان سپاه 
برایگذراندن آموزش‌های عقیدتی 
به دانشکده شــهید محلاتی قم 
اعزام شد. سال 1364 وارد حوزه 
علمیه قم شد. علاقه فراوانش به 
امر تبلیغ باعث شــد تا در ســال 
1372 دوره تخصصی تبلیغ حوزه 
علمیــه قم را آغــاز نماید و پس 
از مدتــی در همان مرکز اســتاد 
فن خطابه شود. ایشان مقوله ی 
تبلیغ دیــن با روش‌های ابتکاری 
و نویــن را یکــی از دغدغه‌های 
اساســی خود می‌دانست. از این 
رو موسســه اندیشه تبلیغ را پایه 
گذاری کرد. جزء برترین مبلغان در 
سراسر کشور بود. همزمان معاونت 
تربیتی مرکز جهانی علوم اسلامی 
را نیز برعهده داشت. در کنار این 
فعالیت‌هــا خدماتی نیز در عرصه 
ی ایثار و شــهادت انجام می‌داد. 
در جریان دیدار با سردار باقر زاده 
در منطقه ی طلائیه و پیشــنهاد 
ایشان برای تفحص سیره و رفتار 
و منش شــهدا حجت‌الاسلام  و 
المسلمین ضابط تصمیم به تمرکز 
فعالیت‌های متفرقه خود در مسیر 
احیای ارزشها و فرهنگ شهید و 
شــهادت گرفت. راه اندازی گروه 
)موسسه  شــهداء  سیره  تفحص 
روایت سیره شــهدا( و آموزش و 
اعزام روحانیون راوی دفاع مقدس 

شور و نشاط وصف ناپذیری را در 
او بوجــود آورده بود. از آن پس از 
هیچ فرصتی برای بیان خاطرات 
شهدا فروگذار نکرد. آرزوی شهادت 
همیشه ورد زبانش بود. راه اندازی 
ستاد راویان روحانی جهت اعزام 
راویان روحانی به مناطق عملیاتی 
از  نــور(  دفاع مقــدس )راهیان 
ابتکارات ایشان بوده که هم اکنون 
در خرمشهر بعد از شهادت ایشان 
بنام شهید ضابط در حال فعالیت 
اســت. پس از ســفر به کربلا ی 
معلی حالات و رفتارهای او تغییر 
محسوس پیدا کرد. سخن گفتنش 
کمتــر و فعالیت هایش بیشــتر 
شــد. عصر 28 بهمن 1382 در 
حال بازگشت از مراسم سخنرانی 
مذهبی  هیئت‌هــای  در جمــع 
دانشجویان شمال کشور در مسیر 
ســاری - نکا پس از یک تصادف 
دلخراش روح قدسی او به ملکوت 
اعلا پیوست و پیکر مطهرش پس 
از تشــییع باشکوه در قم و مشهد 
در صحن جمهوری بهشت ثامن 
الائمه آستان قدس رضوی قطعه 
242 به خاک سپرده شد. از ایشان 

شش فرزند به یادگارمانده است.
خاطرات

»کنار جاده می‌ایســتاد. انگار 
نه انــگار که بیابان است.دســت 
تکان می‌داد تا یکی ازاتوبوس‌های 
راهیــان نور, جلــوی پایش ترمز 

می‌زد. سوار ماشین می‌شد. کمی 
گرم می‌گرفــت و روایتگری‌ اش 
را شــروع می‌کرد. یک روز سوار 
اتوبوسي شديم كه وضعیتش فرق 
می‌کــرد.  انگار یک اتوبوس بمب 
متحرک! راه انداخته بودند. یکی 
از یکی شرتر و جسور‌تر. چشمشان 
که به حاجی افتاد، به جای سلام، 
اول بسم الله گفتند: به به... آخوند! 
آه از نهادم بلند شــد. این هم از 
شــانس ما! دم غروبی گرفتار چه 
آدمهایی شــده بویم. تا توانستند 
حاجی رو دست انداختند. داشتم 
از کــوره در می‌رفتم. علامت داد 

چیزی نگم .خودش لبخند داشت 
و نگاهشــان می‌کرد. شوخی را از 
حد خودش گذارنده بودند. یقین 
داشــتم که دیگر حاجــی پیاده 
می‌شود. بر خلاف تصور من، از جا 
بلند شد و رفت ته اتوبوس نشست. 
دستانش را برهم زد و گفت: بچه‌ها 
دوست دارین براتون بخونم و کف 

بزنین؟!...
گل از گلشــان شکفت. گویا 
سوژه جدیدی پیدا کرده اند. یک 
صدا گفتند: بعله ...! حاجی خواند 
و آنها کف زدند .محفل را که دست 
گرفت یواش یواش مسیر شعر‌ها را 

عوض کرد ... باید پیاده می‌شدیم. 
بعضی‌ها می‌خواستند پای حاجی 
را ببوســند تا پیششان بماند. اما 
نوبتی هم باشــد نوبــت دیگران 
بود! تا چند قدم آن طرف ترشان، 
صــدای هق هق هایشــان بدرقه 

راهمان بود.«
فرازی از روایتگری مرحوم 

ضابط در یادمان هویزه
به مثابه یک شیشه  شــهید 
عطر اســت که درش را وقتی باز 
کردند، تمام بخار می‌شــود، می 
پیچد وهمه جا را معطر می‌کند. 
شهید آن وجودی است که چون 

از قید خود گذشت تبدیل به یک 
شاهد دائمی شد. 

»یکی قطره باران ز ابری چکید        
خجل شد چو پهنای دریا بدید 
جایی که دریاست من کیستم 
گــر او هســت حقــا که من 

نیستم«
هنر شهداء این است. شهداء 
عظمتی ایجاد می‌کنند که به همه 

می‌فهمانند که هیچی نیستند. 
مرحوم ضابط ازنگاه دوستانش

المسلمین  و  الاسلام  حجت 
عباس فرازی )امام جمعه سابق 
چالوس(: ضابط می‌رفت به قطعه 
شــهدای اصفهان. سر قبر فلان 
شهید یک الی دو روز می‌نشست. 
بچه‌های انجمن اسلامی شهرضای 
اصفهان ما را دعوت کرده بودند 
و برده بودند سر قبرشهید همت. 
ایشان گفت یک روحانی 10 روز 
اینجا بود. او دائما با شهید همت 
و شهدای دیگر انس داشت. وقتی 
آدرس آن روحانی را داد فهمیدم 
آقای ضابط خودمان بود. منطقه 
طلائیه بود که شب در  سنگر با 
هم خوابیدیم. روز که همیشــه 
با هم بودیم میدانســتیم چقدر 
خســته هســتیم. ماهم خسته 
بودیم.  2  الی 3 ساعت از خواب 
نگذشــته بود که دیدم بلند شد 
.گفتم وقت نافله شــب که هنوز 
نشده مگر چه خبراست؟ گفتم 
اینجا نماز قضا می‌خواندی؟ گفت: 
حاجی اینجا ســرزمین شهدایی 
چون آوینی اســت. من برای هر 
کدام از آنها امشب یک نافله شب 
می‌خوانم. چون احساس می‌کرد 
باید به آنها هدیه دهد تا آنها هم 

هدیه متقابل بــه او بدهند و به 
او توفیق بدهند تــا او بتواند به 
فرهنگ شهید و شهادت و آرمان 

آنها خدمت کند.
حجت الاســام و المسلمین 
)اســتاد  ماندگاری  محمدمهدی 
حــوزه ودانشــگاه(: ضابط چون 
از این سرچشــمه خودش خوب 
سیراب شده بود و احساس لذت 
می‌کرد، دوست داشت این لذت را 
دیگران هم ببرند. لذا حوزه تبلیغ 

را انتخاب کرد. 
والمسلمین  الاســام  حجت 
محمدباقر نــادم )معاون پژوهش 
موسسه روایت سیره شهدا(: حاج 
عبــدالله ضابط زمینــی نبود. او 
حقیقتاً از قید تعلقات رهیده بود و 
با ضابطه اخلاص، زندگی می‌کرد؛ 
بنابراین زندگی او تبدیل به بندگی 
شده بود و شــهادت و پرواز، مزد 

مجاهدانه زیستن است.
والمسلمین  الاســام  حجت 
حوزه  )مشــاور  نائبی  محمدرضا 
علمیه قم(: ســاعت حدود 10 و 
نیم صبح بود که از من خداحافظی 
کرد و به مازندران رفت. ما در اتاق 
نشسته بودیم. دم در که در حال 
رفتن بود آقای شیخ زاده پیرمرد 
بزرگواری که در مجموعه خدمت 
می‌کنند، ایشان می‌گفت: حاجی 
هنگامی که داشت می‌رفت، نگاهی 
به تمام مجموعه ساختمان کرد. 
نــگاه معنا داری کرد. به راه پله‌ها 
که رســید  دوباره برگشت و یک 

نگاه دیگری کرد و رفت.
معاونت پژوهش و 
مطالعات راهبردی موسسه 
روایت سیره شهدا-قم

به یاد مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالله ضابط

عاشقی که روایتگری دفاع مقدس هنر او بود

moghaavemat@kayhan.ir

حدود یک سال قبل بود که 
تیپ فاطمیــون پس از حدود 
چهار ســال جان فشانی در راه 
دفاع از اسلام، تبدیل به لشگر 
شد. فاطمیون یکی از نیروهای 
فعال شیعه و مبارز افغانستانی 
اســت که برای دفــاع از حرم 
قهرمان کربلا عقیله بنی‌هاشم 
حضرت زینب‌کبری و حضرت 
رقیه سلام الله علیهما در مقابل 
نیروهای داعش در سوریه حضور 
لشــکر شبه‌نظامی  این  دارند. 
از سه دســتۀ )افغانستانی‌های 
شــوروی  حمله  زمان  مجاهد 
به افغانســتان و دوران طالبان، 
افغانستانی‌های حاضر در جنگ 
ایران و عراق و افغانستانی‌های 
شــیعه مقیم ایران و ســوریه( 
اســت.مأموریت  شده  تشکیل 
اصلی فاطمیــون، دفاع از حرم 
اماکن متبرکــه و مأموریت  و 
ثانویه آن مبــارزه با ظلم علیه 
شیعیان و مسلمانان در سراسر 

جهان است.
خانواده‌هــای  از  جمعــی 
شهدای مدافع حرم افغانستانی 
لشــکر فاطمیون در هشتمین 
روز از ســال ۱۳۹۵ بــا حضور 
در حــرم مطهر حضــرت امام 
رضا علیه‌السلام با رهبر انقلاب 
اسلامی دیدار و گفت‌وگو کردند.
رهبر انقــاب در این دیدار 
فرمودنــد: »برادران و خواهران 
عزیز افغانی و خاوری‌های مشهد 
و خراسان و اینها در همه‌ مراحل 

*ویژگی‌های کتاب خوب از نظر شما چیست؟
کتاب خوب طبیعتا کتابی است که بتواند دوست و همنشین 
خوبی برای کسی که از او بهره می‌برد باشد و باعث افزایش آگاهی 
و شناخت فرد نسبت به موضوعی که در کتاب پرداخته می‌شود؛ 
شود. متاسفانه علی‌رغم اینکه ما کشوری فرهنگی هستیم و عناوین 
زیادی ســالانه در کشور ما منتشر می‌شود اما از حیث شمارگان 
متاسفانه در مضیقه هستیم و نشان می‌دهد کتابخوانی در کشور 

آمار بالایی ندارد.
* به نظر شما علت این آمار پایین کتاب‌خوانی چیست؟
 وقتی از افراد می‌پرسیم که چرا کمتر مطالعه می‌کنید شاید به 
قیمت اشاره کنند که البته این دلیل خوبی نیست، چرا که افرادی 
که اهل مطالعه باشند می‌توانند از مراکزی که کتاب را رایگان در 
اختیارشــان قرار می‌دهند استفاده کنند اما با توجه به اینکه این 
فرهنگ هنوز در جامعه ما نهادینه نشــده، فرهنگ مطالعه خیلی 
پایین است و بیشتر مردم به کارهای تصویری و نمایشی گرایش 

دارند چراکه دسترسی به آن سهل و راحت است.
* بهترین راه ترویج و تبلیغ فرهنگ کتابخوانی چیست؟
 یکی از مبلغین اصلی فرهنگ کتابخوانی مقام معظم رهبری 
هستند. در رابطه با برنامه‌هایی که می‌توان در جهت تشویق مطالعه 
کتاب فراهم کرد نیز باید افراد را به واسطه مقدماتی ترغیب کنیم. 
بهترین شــیوه و مقطعی که می‌توان به این موضوع پرداخت در 
مدارس است. این فرهنگ باید در مدارس نهادینه شود تا نسل‌های 
بعدی ما به مرور با کتاب انس گرفته و از فرهنگ مکتوب استفاده 
و بهره لازم را ببرند، هر چند امروزه به دلایل مختلفی برخی افراد 
به سمت کتاب‌های الکترونیکی گرایش داشته‌اند اما در هر صورت 

کتاب مکتوب جایگاه خاص خود را دارد.
به نظر بنده نباید از این موضوع غافل باشــیم بلکه باید تلاش 

من و همسرم به مکه مکرّمه 
مشــرف شــده بودیم. وقتی 

برگشتیم همسایه‌ها گفتند:
- »غلامعلــی با خواهرش 

سرسنگین شده!«
آخــر  کردیــم،  تعجــب 
غلامعلی علاقه‌ زیادی به خواهر 

همچون زینب )س(
مریم عرفانیان

کوچک‌ترش داشــت. علت را جویا شــدیم، دخترمان که سن و 
سالش کم بود گفت:

- »من با مانتو شــلوار به خانه همسایه رفتم تا بگویم تلفن 
کارشان دارد، ولی غلامعلی ناراحت شد که چرا این طور رفتم!«

 وقتی با غلامعلی در این باره صحبت کردم، گفت:
- »خواهــرم از همین کودکی باید اخلاق و حجاب را رعایت 

کند و زینب وار باشد تا عادت کند.«
***

غلامعلی راست می‌گفت، دخترم باید از همان کودکی همچون 
زینب)س( می‌بود تا بر داغ برادر صبر می‌کرد.

* خاطره‌ای از شهید غلامعلی کاوشی
* راوی: فاطمه پاکدامن، مادر شهید

 به مناسبت نخستین سالگرد تبدیل تیپ فاطمیون به لشگر

فاطمیون؛
 امتداد نسیم تفکر بسیجی

تهیه و تنظیم: کامران پورعباس

انقلاب اسلامی نقش ایفا کردند؛ 
هــم در خود اصــل انقلاب و 
پیــروزی انقلاب هــم در دفاع 
مقدس و دوران جنگ تحمیلی، 
هــم در همه حــوادث بعدی، 
حالا هم کــه در قضیه‌ دفاع از 
حرم‌های اهل‌بیت)علیهم‌السلام( 
این جوان‌های مثل دسته‌ گل، 
پــدر مادرهــا ایــن جوانها را 
فرســتادند برای دفاع از حریم 

اهل‌بیت.« 

اطلاع‌رســانی  پایــگاه  در 
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
امام خامنــه‌ای در مورد نقش 
مجاهدیــن افغــان در انقلاب 
اســامی و حــوادث بعد از آن 

آمده است:
»شــاید کمتــر بدانیم که 
افغانی‌ها، در انقلاب اســامی 

نقش داشته‌اند. این نقش، به‌ویژه 
به علت همســایگی خراسان با 
سرزمین افغانســتان، در بیان 
شــخصیتی که رهبــر انقلاب 
اسلامی است بیشتر از هر کسی 
شنیدنی است. حضرت آیت‌الله 
خامنه‌ای تعریــف کرده‌اند که 
»چــون من قبلًا در خراســان 
بوده‌ام و این استان با افغانستان 
انقلاب  از  هم‌مرز اســت، قبل 
دایماً رفــت و آمــد و ارتباط 

داشــتم. بــه عــاوه از طریق 
طــاّب افغانىِ مقیم مشــهد، 
در جریان مصایب افغانســتان 

بوده‌ام.«)1368/7/11(
حضرت آیــت‌الله خامنه‌ای 
با افغانستانی‌ها مراوده  نه تنها 
داشتند بلکه مسائل این کشور 
را دنبــال می‌کردنــد. »قبل از 

پیروزی انقلاب اسلامی، من با 
آقایانِ افغانی‌های مبارز، دوست 
بودم. وقتی که »ترََکی« کودتا 
ایرانشــهر تبعید  کرد، من در 
بودم. ماجرا را شــنیدیم، ولی 
نمی‌دانستیم که چه خبر است؛ 
چون خبری به ما نرســید. ما 
فقط فهمیدیم که در افغانستان، 
اســت.  افتاده  اتفاق  حادثه‌ای 
علاقه‌مند شده بودیم که ببینیم 
در آن‌جا چه خبر اســت. یعنی 

داشتم.«)1369/8/29(
این ارتبــاط به‌گونه‌ای بود 
کــه در دوران مبارزه با پهلوی 
برنامه پیاده‌کردن سخنرانی‌های 
آیت‌الله‌ خامنه‌ای با عنوان »طرح 
کلی اندیشه اسلامی« را برعهده 
گرفتند. یکی از شاگردان آیت‌الله 
خامنــه‌ای که بعدهــا  معاون 
حزب وحدت اسلامی افغانستان 
شــد در این باره می‌گوید: »ما 
یک دوســتی داشــتیم به نام 
ایشان  محمودی.  ســیدحیدر 
نویسنده بود، شاعر بود و متفکر 
بود. ایشــان وظیفه گرفت که 
این سخنرانی‌ها را خلاصه کند. 
شــش ســخنرانی پیاده شد و 
ایشــان خلاصه کردند و بردند 
خدمت آقا، آقا پسندیدند. بعد 
گفتنــد کار را به همین ترتیب 

شما ادامه بدهید.« ...
اسلامی،  انقلاب  پیروزی  با 
رهبران  مودت‌آمیز  سیاســت 
انقــاب  اســامی در قبــال 
افغان‌ها، به سیاســتِ »دولت« 
شد.  تبدیل  اسلامی  جمهوری 
با اینکه افغان‌ها در صحنه‌های 
پس از پیروزی انقلاب و از جمله 
جنگ تحمیلی حضور داشتند، 

اما سیر حوادث در این برهه به 
سویی رفت که حالا نوبت ایران 
بود تا به یــاری افغان‌ها برود. 
افغانستان هجوم  به  شــوروی 
آورده بود و »مجاهدان« افغان 
ایســتادگی را آغاز کرده بودند. 
جمهوری اســامی خیلی زود 
بنای حمایــت از مجاهدان را 
گذاشــت و در این رابطه نقش 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خیلی 
پررنگ بود. ایشان هم در تریبون 
از  جمعــه)1366/12/7(  نماز 
آن‌ها نــام می‌بردند و حمایت 
می‌کردنــد، هــم دیدارهــای 
خصوصــی داشــتند و هم در 
فعالانه  دیپلماســی،  عرصــه 
»مسئله افغانســتان« را دنبال 
می‌کردند. ... جدای از این موضع 
بی‌شائبه، حمایت‌های  و  قاطع 
بسیاری هم از نیروهای مجاهد 
افغانــی انجام شــد. نیروهای 
مجاهد افغــان، مبارزانی بودند 
که برای تاراندن کمونیست‌های 
متجاوز به جهادی عظیم دست 
زدند و تا بیــرون راندن ارتش 
سرخ حماسه‌های ماندگاری از 
خود در تاریخ به ثبت رساندند. 
مردم افغانستان راه خود را ادامه 

داده‌اند. همانگونه که شــوروی 
ســرزمین  این  در  نتوانســت 
خاطره‌ای جز رســوایی از خود 
برجای بگذارد، آمریکایی‌ها هم 
جز بی‌آبرویــی و اثبات دوباره 
ستمگری‌هایشان  و  دورویی‌ها 

خاطره‌ای باقی نگذاشتند.
اســتکبار،  فتنه‌جویی   اما 
ایــن بار نه در شــرق ایران که 
از دل بیــداری اســامی و در 
سرزمین شامات و عراق خود را 
نشان داد. با این حال، داستان 
همان داستان قبلی بود. اندیشه 
نامبارکِ اسلامِ سلفی، بار دیگر 
دست به دست استعمارگران داد 
و مولود نامشروع جدید اسلام 
آمریکایی، ایــن بار قصد جان 
مردم این منطقه را کرد. اما در 
این صحنه هم محاسبات آن‌ها 
غلط اندر غلــط از آب درآمد. 
اسلام ناب و ضداستکباری، اگر 
تاکنون در فلسطین، افغانستان، 
لبنان و عــراق، عرصه مقاومت 
مردم محلی با دشــمنان بود، 
حالا در عرصه نبرد با تکفیری‌ها 
عرصه وحدت و همراهی سپاه 
الله از جای جــای امت عظیم 

اسلامی بود.

ارتباطات ما با افغانستان، به این 
شدت بود. البته بعد فهمیدیم 
که اینها کمونیستند؛ ولی اول 
روشن نبود. بنابراین، پیوندهای 
قلبی و عاطفی من با افغانستان 
و با برادران افغانی، خیلی زیاد 
اســت. از قدیم که در مشــهد 
بودم، این ارتباطات را با برادران 

همان طــور که عترت، رمز 
وحــدت مذاهب اســت، حرم 
اهل‌بیت پیامبر، اکنون به مرکز 
وحدت مجاهدان اســام بدل 
شده است و در جمعِ این یاران 
نبــوی و علوی، افغان‌ها، پرچم 
بزرگ خــود را برافراشــته‌اند. 
نیروهــای افغانســتانی و تیپ 
»فاطمیــون«  حماسه‌ســاز 
دوشــادوش دیگــر مبــارزان 
ثابــت کردند که »سرنوشــت 
گره‌خورده« ‌ ایران و افغانستان و 
دیگر جنود الهی در زمانه »پیچ 
بزرگ تاریخی«، بیش از پیش 

ثابت و مستحکم شده است.
اکنون پیش از گذشته عیان 
شــده اســت که حقیقتی که 
ایران  امام خمینــی در  دیروز 
چنان  امروز  کردند  پایه‌گذاری 
بسط و گسترش یافته که دیگر 
نه قابل انکار است و نه می‌توان 

آن را محدود کرد. ...
و فاطمیون افغان حالا خود 
به گل‌های بهاری تبدیل شده‌اند 
که بــا جهاد و شــهادت خود 
نسیم روح‌افزای تفکر بسیجیان 
خمینی کبیر را در منطقه و بلکه 

دنیا امتداد می‌دهند.

گفت و گو با جواد جباری رئیس بنیاد فرهنگی روایت 

لزوم توجه بیشتر به رمان دفاع مقدس
حوزه کتاب دفاع مقدس تاکنون عملکرد خوبی داشته و علاقه‌مندان زیادی را جذب کرده است.با توجه به سوژه‌های بسیار نابی 
که در حوزه دفاع مقدس است باید کمک کنیم تا از آن‌ها به خوبی استفاده شود. این حوزه در حال حرکت به سمتی است که از حیث 

قلم، نقل مطالب و زاویه نگاه در راس کتاب‌هایی که در کشور ما منتشر می‌شود قرار می‌گیرد.
صفحه فرهنگ مقاومت در ادامه بررســی و آسیب‌شناسی عرصه کتاب دفاع مقدس با جواد جباری رئیس بنیاد فرهنگی روایت 

گفت و گو کرده است.
سید محمد مشکوه الممالک

کنیــم که هم قیمت کتاب را با امکانات و تمهیداتی که متولیان 
امر می‌بینند پایین آورده و هم کتاب خوب ارائه دهیم. 

* آیا کتاب‌های دفاع مقدس توانســته است روایت 

صحیحی از هشت سال دفاع مقدس داشته باشد؟
در حــال حاضر کتاب‌هایی که در حوزه دفاع مقدس منتشــر 
می‌شــود دو دسته هستند؛ یک دسته گروهی از کتاب‌هایی است 
که خیلی موفق نبوده‌اند و دلیل آن هم این اســت که نگاه بر این 
بوده که کتاب فوق حتما در این حوزه منتشــر شود، لذا مطالبی 
که مربوط به حوزه دفاع مقدس بوده جمع‌آوری شده اما قلمی که 
در ارائه آنها بتواند تاثیرگذار باشد کمتر موفق بوده‌اند. دسته دیگر 
کتاب‌های بسیار ارزشمندی است که توسط صاحبان قلم، صاحبان 
ایده و فکر منتشر می‌شود که بسیار جذاب و مخاطب‌پسند است لذا 
موفق هم بوده‌اند. البته رویکرد آینده کتاب‌های حوزه دفاع مقدس 
را خوب قلمداد می‌کنــم و معتقدم این حوزه در حال حرکت به 
ســمتی اســت که از حیث قلم، نقل مطالب و زاویه نگاه در راس 

کتاب‌هایی که در کشور ما منتشر می‌شود قرار بگیرد.
* آیا حوزه دفاع مقدس تاکنون موفق بوده است؟ 

خدا را شکر کارهای خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است و 

کتاب‌های زیادی در حوزه دفاع 
مقدس داریم. به عنوان مثال در 
مجموعه روایت فتح کتاب‌های 
متعددی است به صورت سری 
چــاپ و تیراژهــای متعددی 
داشــته که این نشان می‌دهد 
عملکرد  مقــدس  دفاع  حوزه 
و علاقه‌مندان  داشــته  خوبی 
زیادی را جذب کرده اســت.با 
توجه به سوژه‌های بسیار نابی 
که در حوزه دفاع مقدس است 

باید کمک کنیم تا از آن‌ها به خوبی اســتفاده شود، ان‌شاءالله به 
صورت جذاب و شکیل در اختیار علاقه‌مندان قرار بگیرد و آینده 

خوبی در این حوزه داشته باشیم. 
* اگر شما بخواهید در حوزه دفاع مقدس وارد شوید به 

چه حوزه‌ای بیشتر می‌پردازید؟  
یکی از ضعف‌هایی که در حوزه دفاع مقدس داریم حوزه رمان 
است، با توجه به اینکه این حوزه علاقه‌مندان زیادی هم دارد تعداد 
عناوینی که در حوزه رمــان مرتبط با دفاع مقدس وجود دارد از 

نظر تعداد اندک است.
به حوزه رمان باید جدی‌تر پرداخته شــود و حوزه کودکان که 
در این زمینه نیز کارهای کمی نوشته شده است که این نشان از 
ضعف در این زمینه است، باید در این زمینه سرمایه‌گذاری بیشتری 
صورت بگیرد. کارها باید جذابیت‌هایی داشــته باشد تا افراد برای 
آنها صف کشیده و آن را تهیه و پیگیری کنند که متاسفانه هنوز 
در این زمینه اتفاق خاصی نیفتاده که کمک اهل قلم را می‌طلبد.

..

یک شهید، یک خاطره


